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دانش مالی مجله 

  تحلیل اوراق بهادار

  نهمشماره  

  1390 بهار 

نقش آزادي : تبیین رشد اقتصادي ایران با رویکرد نهادي

  اقتصادي، آزادي سیاسی و فساد بر رشد اقتصادي ایران

  

  ١حمید پاداش

  ٢پور اسماعیل حسن

  ٣امیررضا خسروي

  چکیده

نقش نهادها در رشد اقتصادي، توسط اقتصاددانان بسیاري مورد تأکید قرار گرفته است. 

قدند که عواملی مانند سرمایه انسانی و وفور منابع، نقش نهادها را اما برخی رویکردها معت

کند. در پی جستجو براي یافتن شواهدي در جهت آزمون پیوند میان نهادها و کم رنگ می

هـاي  بانـک   رشد اقتصادي در ایران، به ارزیابی محیط نهادي در ایـران از منظـر شـاخص   

شاهده آثار محیط نهادي نامساعد در اقتصاد ایران ایم. جهت مجهانی و بنیاد هریتیج پرداخته

)، چنـد مـدل رگرسـیونی    2004از منظر اقتصادسنجی، با اتکاي به مطالعه گلیسر و دیگران(

هاي مقطعی برآورد گردیده است؛ نتایج رگرسیونهاي برآورد شـده، حـاکی از   مبتنی بر داده

هنگـامی کـه نقـش عامـل      آن است که نهادها در رشد اقتصادي ایران موضـوعیت دارنـد.  

یـابیم کـه   کنیم به این یافته مهم دست مـی انسانی را در کنار نقش نهادها آزمون میسرمایه

  سرمایه انسانی هم بر رشد اقتصادي ایران اثر معناداري دارند. 

  

  ، سرمایه انسانی.: نهادها، رشد اقتصاديواژه هاي کلیدي

  

  

                                                
  (مسئول مکاتبات) اقتصاد دانشگاه تهراندانشجوي دکتري  - 1

  طباطبائی علامه اهدانشگاستراتژیک  دانشجوي دکتري مدیریت - 2

  دانشگاه تهرانمالی  دانشجوي دکتري مدیریت - 3
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  مقدمه

خود را به نقـش نهادهـا در رشـد اقصـادي یـک       در دهه هاي اخیر، اقتصاددانان توجه

کشور معطوف کرده اند. این تغییر رویکرد، از آن جهت بوده است که بـه نظـر مـی رسـد     

رویکرد اقتصاد متعارف پاسخگوي مسایل نوینی که پیش روي کشورها قرار دارد نیست. به 

ري شـده  طور مشخص، تجربه شکست سیاستهاي تعدیل ساختاري منجر به این نتیجه گی ـ

است. اقتصاددانان نهادگرا، معتقدند در جهان معاصر نهادها بیش از هر چیز دیگري بر رشد 

نقـش بسـیار مهـم    از حـاکی  نیـز  مهم تجربی  از تحقیقات  سیاريباقتصادي مؤثر هستند. 

ــوم     ــان س ــورهاي جه ــویژه کش ــورها ب ــادي کش ــد اقتص ــا در رش ــر و نهاده هستند(گلیس

؛ کومسا و 2003؛ عاصم اوغلو، جانسون و رابینسون،2005ن،؛ بولت و همکارا2004دیگران،

  .1)2004امبک،

در این مقاله، به دنبال پاسـخگویی بـه ایـن پرسـش هسـتیم کـه آیـا نهادهـا در رشـد          

در  ایـن اسـت کـه    فرضـیه پـژوهش  اقتصادي ایـران، بـه طـور معنـاداري، مـؤثر هسـتند.       

شـته انـد. در   دا  معنـادار ر و ایـران، نقـش مـؤث   اقتصـادي  نهادهـا در رشـد   سالهاي گذشته، 

بخــش اول، بــه لحــاظ تئوریــک،  اهمیــت نهادهــا و رابطــه آن بــا رشــد اقتصــادي را از  

منظر نهادگرایی تحلیـل مـی کنـیم. در بخـش دوم، پیشـینه تحقیقـات مهـم را ارایـه مـی          

رویکردهـایی کـه نقـش نهادهـا را کـم رنـگ مـی داننـد بررسـی            کنیم. در بخـش سـوم،  

)،  و وفــور منــابع بولــت و 2004ســرمایه انســانی گلیســر و دیگــران(مـی کنــیم. دیــدگاه  

پذیرنــد. ) دو دیــدگاهی هسـتند کــه موضـوعیت نهادهــا را صـریحاً نمــی   2005همکـاران( 

کننـد و  مـی تـر از نهادهـا تلقـی    ) نقـش سـرمایه انسـانی را مهـم    2004گلیسر و دیگـران( 

بـین وفـور منـابع و رشـد      ) نیز کیفیـت نهـادي را  حلقـه ارتبـاط    2005(بولت و همکاران

دانند. هـدف ایـن مقالـه بررسـی میـزان اعتبـار ایـن دیـدگاهها و تأکیـد بـر           اقتصادي می

موضوعیت و اولویت نهادها در رشـد اقتصـادي ایـران اسـت. ضـمن اینکـه، تحقـق ایـن         

هدف مسـتلزم شـناخت اولیـه از محـیط نهـادي ایـران در سـالهاي گذشـته اسـت کـه در           

هـاي نهـادي بنیـاد هـریتیج و بانـک جهـانی       گـاهی بـه شـاخص   بخش چهارم مقالـه بـا ن  
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ایم. بخش پـنجم، بـه ارایـه مـدل اقتصادسـنجی اختصـاص دارد کـه اساسـاً         بدان پرداخته

ــت و همکــاران(2004از مطالعــات گلیســر و دیگــران( ــه شــده اســت. 2005) و بول )گرفت

ــرانه)     ــی س ــالص داخل ــد ناخ ــد تولی ــد اقتصادي(رش ــان رش ــه می ــدل، رابط ــن م و  در ای

ــولی(    ــات معم ــداقل مربع ــتفاده از روش ح ــا اس ــادي را ب ــاي نه ــرازش OLSمتغیره ) ب

  ها را تحلیل و جمع بندي می کنیم.کنیم. در پایان، نتایج و یافتهمی

    

  مبانی نظري

  اهمیت نقش نهادها در رشد اقتصادي

ز شماري براي فهم اهمیت نقش نهادها وجود دارد: رکود اقتصادي در بسیاري ا دلایل بی

کشورهاي در حال توسعه، مسایل ساختاري در اقتصادهاي صنعتی قدیم، فروپاشی اقتصادهاي 

العاده   شوروي سابق، آسیاي مرکزي، اروپاي مرکزي و شرقی. تحلیل نهادي، تحلیل اهمیت فوق

شدند. بسیاري  گذار به بازارها در اقتصادهایی است که قبلاً بصورت متمرکز مدیریت می هدایت

پذیرند که تحلیل اقتصادي متعارف یعنی اقتصاد نئوکلاسیک، به بازسازي  ان اکنون میاز محقق

  .2)1:  1999کند(آلستون و دیگران،  اقتصادهاي فاقد بازارهاي امن کمکی نمی

) به خوبی بیان 176:  1999( 3انتقادات نهادي از اقتصاد متعارف تازگی ندارد؛ تود بوشولز

ها به خاطر فرض یک مسیر آرام و  یک قرن پیش، به مارژینالیست کند که نهادگرایان قدیم، می

کردند. تعادل وجود ندارد و اقتصادها همواره در حال  تدریجی براي یک نقطه تعادل حمله می

کنند. در فضاي اقتصاد  تغییرند. تعادل، رؤیاي اقتصاددانانی است که در دنیاي واقعی زندگی نمی

) مدعی است که بن مایه اصلی هم اقتصاد 443:  1995( 4فورد نهادگراي جدید، مالکولم رودر

نهادگراي قدیم و هم اقتصاد نهادگراي جدید آن است که نهادها در شکل دادن رفتار و عملکرد 

اند که اقتصاد نهادگراي قدیم،  اقتصادي موضوعیت دارند. این دو رویکرد از این جهت متفاوت

کار کرده و در عوض، رفتار اقتصادي را در زمینه فرهنگی فرضیه بازیگر اقتصادي عقلایی را ان

  ).19987؛ هاجسون، 3:  1987، 6؛ گروچی1987، 5دهد (نیل آن قرار می



  پور و امیررضا خسري    حمید پاداش، اسماعیل حسن

  
 نهم شماره  مجله دانش مالی تحلیل اوراق بهادار /    196

از دید اقتصاد نهادگراي  جدید، آدمی همچنان یک انتخابگر عقلایی است  اما تمرکز اصلی 

را  8)376:  1898ن (بر نقش نهادهاست. اقتصاددانان نهادگراي قدیم و جدید این سخن وبل

و نهادها این فرآیند را » 9اقتصاد یک نظریه فرآیند است، نظریه توالی آشکارساز«پذیرند که :  می

دهند. نهادها بر رفتار کارگزاران اقتصادي و در نتیجه عملکرد اقتصادي تأثیر  شکل می

» 11مگرایینقطه ه«) آن را 10:  2003( 10گذارند. این همان چیزي است که بوش و تول می

دهد که اقتصاد نهادگرا چگونه نظریه  نشان می 1نامند. نمودار  اقتصاد نهادگراي قدیم و جدید می

  کند. مدرن رشد را در تبیین فرآیند رشد اقتصادي تکمیل می

  

  

  
  12)997:  2005سهم نهادگرایی در فهم رشد اقتصادي (ردك و سوژان،  -1نمودار 
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  رویکردهاي دگراندیش

قان، رابطه مستقیم نهادها و رشد را انکار می کننـد؛ آنچـه کـه از مطالعـه     برخی از محق

آید آن است که در رویکرد غیرنهادي محققان به رشـد اقتصـادي بـر دو    ادبیات اخیر برمی

کننده، به جاي نهادها، تأکید شده است: سرمایه انسـانی و وفـور منـابع. سـهم     عامل تعیین

) و سهم وفور منابع در مطالعـه بولـت و   2004و دیگران(سرمایه انسانی در  مطالعه گلیسر 

) به طور مبسوط مورد تحلیل قرار گرفته است. در اینجا، هر یک از این دو 2005همکاران(

  کنیم.  نگرش را بازگویی کرده و جایگاه نهادها را در این دیدگاهها بررسی می

  رشد اقتصادي، سرمایه انسانی و کیفیت نهادي

)، دنیاي امروز، از عراق گرفته تا هائیتی، با دو چالش اصلی بـراي  2004و دیگران(از دید گلیسر 

  توسعه مواجه است؛

  چگونه جرقه رشد را مشتعل کنیم؟ –الف 

  چکونه دموکراسی را برقرار کنیم؟ –ب 

ها، دو رویکرد وسیع در ادبیات اقتصادي قابـل شناسـایی اسـت؛     براي مواجهه با این چالش

هاي مربـوط بـه دولـت بـه مثابـه       نیاز به آغاز کردن با دموکراسی و سایر سنجه رویکرد اول، بر

گـذاري   کند. با چنین نهادهاي سیاسی، سرمایه هایی براي تأمین حقوق مالکیت تأکید می مکانیسم

  در سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی و بنابراین رشد اقتصادي ممکن خواهد شد.

سرمایه فیزیکی و انسانی بـراي شـروع فرآینـد اصـرار دارد.      رویکرد دوم، بر نیاز به انباشت

توانند حقـوق مالکیـت را بـه مثابـه یـک       می 13طبق این رویکرد، حتیّ دیکتاتورهاي حامی بازار

هـاي سیاسـی تـأمین کننـد. ایـن       و نه به عنوان موضوع محـدودیت  14موضوع انتخاب سیاستی

هاي کشورهاي فقیـر، پیامـدهاي    نظر فرصترویکرد، دموکراسی و سایر بهبودهاي نهادي را، از 

  داند و نه علل آنها. رفاه و آموزش فزاینده می

هر دو رویکرد به توسعه، تبارنامه وسـیعی دارنـد؛ اهمیـت تحدیـد دولـت اول بـار توسـط         

) مورد تأکیـد قـرار گرفـت و در ادبیـات اقتصـاد نهـادگراي       1776) و اسمیت (1748منتسکیو (
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؛ نـورث،  1973؛ نـورث و تومـاس،   1962هور رسید (بوکانن و تولاك، جدید دوباره به منصه ظ

، با استفاده از مطالعـه تجربـی دربـاره شهرسـازي     15)1993). دي لانگ و شلایفر (1990، 1981

مناطق اروپایی در هزاره گذشته، از این نگرش حمایت نمودند. مطابق این گونه مطالعات، رشـد  

  گردد. محدودتر میسر می هاي تر شهرها تحت حاکمیت دولت سریع

) بـه سـمت اثـرات    199517) و مـارو ( 199516در ادبیات اخیر رشد اقتصادي، ناك و کیفر (

انـد. در کارهـاي تحقیقـاتی عاصـم اوغلـو و       هاي خوب بر رشد اقتصادي تغییر جهت داده نهاد

، دالـر و کـراي   19)2003)، ایسـترلی و لـوین (  199918)، هـال و جـونز (  2001و  2002دیگران (

اند که نهادهـاي   )، هر یک به این اجماع فکري رسیده2004) و نیز رودریک و دیگران (200320(

  شود. سیاسی دولت محدود، موجب رشد اقتصادي می

دیدگاه مخالف، یعنی تأثیر رشد درآمد و سرمایه انسانی بر بهبودهاي نهادي، بـا کـار لیپسـه    

نمود، اعتقاد داشت افـراد آمـوزش    ید می) آغاز شده است. لیپسه که خود از ارسطو تقل196021(

گیـري   زنی و رأي توانند اختلافات خود را از طریق چانه دیده، نسبت به دیگران، احتمالاً بهتر می

، تفاوت کشورها در ذخایر سـرمایه انسـانی   22)2003حل کنند. مطابق دیدگاه جانکوو و دیگران(

تعقیب شده توسط دیکتاتورهـا حاصـل   هاي  تواند از طریق سیاست شان است که می و اجتماعی

رسـد ایـن خـط     ها بستگی دارد. به نظر می شود، و پیامدهاي نهادي تا حد زیادي به این موهبت

فکري با تجربه کشورهایی مانند کره جنوبی، تایوان و چین که تحت نظام استبدادي تک حزبـی  

  کراسی روي آوردند. اند سازگار باشد. تایوان و چین سرانجام به دمو سریعاً رشد کرده

دو نگرش مذکور از جهاتی مشابه هم هستند؛ هر دو آنها، بر نیاز به تـأمین حقـوق مالکیـت    

گذاري در سرمایه انسانی و فیزیکی تأکید دارنـد و هـر دو آنهـا، چنـین      براي حمایت از سرمایه

نهـادي،  کننـد. بـه هـر حـال، نگـرش       تلقی می 23امنیتی را به مثابه یک انتخاب سیاستی عمومی

کنـد در   هاي سیاسی بر دولت قلمداد مـی  را پیامد محدودیت 24گذاري هاي حامی سرمایه سیاست

حالی که، نگرش توسعه، این سیاستها را در کشورهاي فقیر عمدتاً بـه مثابـه انتخابهـاي ـ نوعـاً      

  بیند. شان می نامحدود ـ رهبران
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بـراي کشـورهاي مختلـف    ) با برازش مدلهاي مختلـف رگرسـیونی   2004گلیسر و دیگران(

جهان، به این نتیجه رسیده اند که در اکثر کشورها نگرش توسعه غلبه دارد و بیشـتر کشـورهاي   

بهره مند از بهبودهاي نهادي داراي انباشت سرمایه انسـانی کـافی بـوده انـد. در مقابـل، عمـده       

فیـت نهـادي   کشورهایی که رشد اقتصادي بالایی را تجربه کرده اند کشـورهایی هسـتند کـه کی   

مطلوبی داشته اند و اثر نهادهاي خوب بر رشد اقتصادي کشـورها معنـادار اسـت. بنـابراین، دو     

نگرش توسعه و نگرش نهادي هر دو به یک معنا اهمیت دارند چرا کـه بـین کیفیـت نهـادي و     

) با ایـن دیـدگاه   2004رشد اقتصادي یک پیوند دوسویه وجود دارد. یافته هاي گلیسر و دیگران(

ر تضاد است که نهادهاي خوب علت رشد اقتصادي هستند. این یافته هـا متضـمن آن هسـتند    د

که نهادهاي خوب در کشورهاي برخوردار از رشد اقتصادي بالا در اثر انباشت سـرمایه انسـانی   

  به وجود آمده اند و لذا نقش سرمایه انسانی نسبت به نهادها تقدم دارد. 

    

  وفور منابع، نهادها و توسعه

شان درباره رابطه نهادها، وفور منابع و توسعه، برخلاف  ) در مقاله2005( 25بولت و همکاران

انـد کـه    بینند. آنها به این نتیجه دست یافته نظر بسیاري از نهادگرایان، نقش نهادها را کمرنگ می

انی ، از سطوح پایین توسعه انس ـ26در یک سطح درآمد اولیه معین، کشورهاي داراي منابع فراوان

گـردد،   برند. در حالی که حمایت ضعیفی براي ارتباط مستقیم منابع و رفاه مشـاهده مـی   رنج می

کند. همچنـین، تفاوتهـاي    یک رابطه غیرمستقیمی وجود دارد که از طریق کیفیت نهادي عمل می

بـلاي  «معناداري در اثرات مربوط به کیفیت نهادي وجود دارد. این نتایج حاکی از آن است کـه  

تري از ملاحظات قبلی است و تفاوتهاي کلیـدي میـان اثـرات انـواع      یک پدیدار جامع» 27ابعمن

  مختلف منابع بر جوانب متعدد حکمرانی و رفاه انسانی وجود دارد.

 29کننده زمینۀ نهادي دهند که وفور منابع یک عامل تعیین نشان می 28)1999لایت و وایدمن (

از غناي منابع به رشد اقتصادي وجود ندارد امـا  » مستقیمی اثر«کنند که هیچ  است. آنها اثبات می

گـذارد و سـطح فسـاد نیـز بـه       یک اثر غیرمستقیم مهم وجود دارد: منابع بر سطح فساد تأثیر می
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زیرسـاخت  «گیـري   خودي خود روي رشـد مـؤثر اسـت، بـه عبـارتی، وفـور منـابع بـه شـکل         

کنـد. ایـن    ت شده است، کمـک مـی  ) اثبا1999که اهمیت آن توسط هال و جونز (» 30اجتماعی

تـر آزمـون و تأییـد شـده اسـت؛ ایشـام،        نتیجه مهم توسط محققان دیگر در یک زمینه عمـومی 

تنهـا   ، نـه 32)2003و سالا ـ آي ـ مـارتین و سـابرامانیان (     31)2003وودکوك، پریچت و باسباي (

 ـ فساد را، که تنها یک بعد بحث انگیز براي کیفیت نهادي اسـت، آزمـون مـی    د بلکـه سـعی   کنن

تر و جایگزین را بیابند؛ هنگامی که کیفیت نهادي را کنترل  هاي حکمرانی وسیع کنند شاخص می

شود. به هر حـال، در یـک    کنیم یک رابطۀ منفی میان وفور منابع و رشد اقتصادي برقرار مینمی

 ـ  33کیفیت نهادي و تغییرپذیري قیمت» معین«سطح  ی بـر  ، منابع طبیعی هیچ اثـر مسـتقیم مجزای

  رشد ندارد. 

)، تصویرکلی که ازاین مطالعات قابل ترسـیم اسـت   2005طبق نتیجه گیري بولت و دیگران(

آن است که اثر مستقیم غناي منابع بر رشد اقتصادي، به هنگـام کنتـرل کیفیـت نهـادي، ناپدیـد      

یر منفـی  شود در حالی که اثر غیرمستقیم آن وجود و اهمیت دارد. انواع معین غناي منابع تـأث  می

کننـده سـهم رشـد اقتصـادي      بر کیفیت نهادي دارد و کیفیت نهادي، در مقابل، یک عامل تعیـین 

  است. 

با وجود اینکه مطالعات مربوط نقش عوامل دیگر غیرنهادي براي رشـد اقتصـادي را تبیـین    

اشـت  کنیم که به هر حال، نهادها موضوعیت دارند. اگر سطح معینی از انبکنند اما مشاهده میمی

سرمایه انسانی در اقتصاد وجود داشته باشد آنگاه رشد اقتصادي از طریـق نهادهـاي خـوب رخ    

گذارد. در کشـورهاي  خواهد داد. همچنین، وفور منابع از طریق کیفیت نهادي روي رشد اثر می

توان مشاهده کرد که بـین وفورمنـابع و رشـد رابطـه مسـتقیمی      برخوردار از نهادهاي خوب می

د و در کشورهاي برخوردار از نهادهاي بد این ارتبـاط معکـوس اسـت. لـذا، کیفیـت      وجود دار

نهادي در فرآیند اثرگذاري عوامل غیرنهادي بر رشد اقتصادي نیز مؤثر است. بنـابراین، از منظـر   

ادبیات تئوریک، نهادها چه به طور مستقیم و چه به طور غیرمسـتقیم، روي رشـد اقتصـادي اثـر     

است که محیط نهادي از کشوري به کشوري دیگر متفاوت اسـت و لـذا اثـر    گذارند. روشن می

گذاري نهادها بر رشد اقتصادي کشورها متفاوت خواهد بود. دلیل این تفاوت در اثرگذاري، بـه  
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گردد. بدین ترتیب، براي اینکه رابطه نهادهـا و رشـد   تفاوت کشورها در محیط نهادي آنها بر می

سی کنیم، لازم است محـیط نهـادي آن را شـناخته و نهادهـاي مهـم را      را براي اقتصاد ایران برر

  تجزیه و تحلیل کنیم.  

  

  محیط نهادي در ایران

اصولاً شناخت و تحلیل محیط نهادي در هر کشور دشوار است چون نهادهاي زیـادي  

را مشتمل میگردد و این نهادها از کشوري به کشوري دیگر متفاوت هستند. لذا بناچار باید 

روي ابعادي از محیط نهادي متمرکز شویم که تا حـدودي شـناخت نسـبی از وضـعیت      بر

  کنند. نهادها در اقتصاد ارایه می

پیش از تحلیل محیط نهادي در ایران، لازم است مصادیق نهادها به طور مشخص بیـان  

د و گردد؛ معمولاً، در ادبیات نهادگرایی، نهادهاي متنوعی لیست می شوند که در فرآیند رش

کننده دارند. به طور مثـال،  داگـلاس نـورث، نهادهـایی ماننـد حقـوق       توسعه نقش تعیین 

ثباتی سیاسی، و مقررات دست و پاگیر مالکیت ناامن، عدم تعریف و تضمین قراردادها، بی

توانند توسعه نیافتگی جهان سـوم را تببـین نماینـد(نورث،    را جزو نهادهایی میداند که می

معتقدنـد حقـوق مالکیـت خصوصـی،      34)2005دیگر، آغیون و استیگلیتز(). از سوي 1377

-هاي رشد اقتصادي مدرن در نظام سرمایهآزادي قراردادها، و حاکمیت قانون همانا محرك

، بازارهاي آزاد، تجـارت بـاز، بنگاههـاي خصوصـی،     35)2003داري هستند. به نظر آغیون(

ت خصوصی نهادهاي یکسان ارتقادهنده ثبات اقتصاد کلان، حمایت محیط قانونی از مالکی

رشد در همه کشورهاي توسعه یافته هستند. به نظر آغیون، آزادسازي همیشه براي عملکرد 

  کنیم که براي نهادها مصادیق مختلفی وجود دارد.اقتصادي خوب بوده است. مشاهده می

نهادهـا را   المللی زیادي وجود دارند کـه از لحاظ آماري نیز، سازمانها و مؤسسات بین

کننـد. بانـک جهـانی، بنیـاد هـریتیج،      سنجش کرده و کیفیت نهادي کشورها را ارزیابی می

المللی (راهنماي بینICRGالملل، مؤسسه مؤسسه فریزر، خانه آزادي، مؤسسه شفافیت بین
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) EIU) و واحـد اطلاعـات اکونومیسـت(   WEFریسک کشوري)، مجمع جهـانی اقتصـاد(  

  دهند. هاي معین، نهادهاي مختلفی را مورد سنجش قرار میيهریک به نحوي با متدولوژ

در این مطالعه، براي تحلیل محیط نهـادي در ایـران، از اطلاعـات و تحلیـل هـاي دو      

سازمان بین المللی معتبر استفاده می کنیم؛ بانک جهانی و بنیـاد هـریتیج. ویژگـی ایـن دو     

ن محرك فعالیت هاي اقتصادي تأکید سازمان آن است که بر آزادي/امنیت اقتصادي به عنوا

کنند. به همین دلیل، این سازمان ها در  مقالات و مطالعات متعددي مـورد اسـتناد قـرار    می

هاي آزادي/امنیت اقتصادي در آنها تا حدود زیادي گرفته و این اجماع وجود دارد که مؤلفه

رابطـه بـا انتخـاب     دهد. ممکـن اسـت در  محیط نهادي مناسب و قابل ارزیابی را نشان می

آزادي/امنیت اقتصادي به عنوان نهاد تردید وجود داشته باشد. لیکن، همانطور که گفته شد، 

عمده ادبیات نهادي به آزادي فعالیت هاي اقتصادي و امنیت محیط کسب و کار در ایجـاد  

اند. روشـن اسـت کـه    ساختار انگیزشی مناسب براي ارتقاي عملکرد اقتصادي توجه داشته

هاي بازار کار و غیـره  ادهایی مانند اندازه دولت، قوانین دست و پاگیر و زاید، چسبندگینه

نمایـد. بـر ایـن    به محدود کردن آزادي فعالیت اقتصادي و کاهش عملکـرد آن کمـک مـی   

اساس، در ادامه، روش شناسی ارزیابی محیط نهادي توسط بانک جهانی و بنیاد هریتیج را 

  کنیم.این روش شناسی، محیط نهادي ایران را ارزیابی و تحلیل میبررسی کرده و بر مبناي 

  

  رویکرد بانک جهانی به محیط نهادي

اسـت و   آزادي اقتصـادي روش شناسی بانـک جهـانی در بـاره محـیط نهـادي مبتنـی بـر        

  هاي زیر را در بر می گیرد:شاخص

  مقررات -الف

  تجارت -ب

  بار مالی -ج

  دخالت دولت -د

  سیاست پولی -ه
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  سرمایه گذاري -و

  سیستم مالی -ي

  حقوق مالکیت -ر

  فساد -ز

 100قرار می گیرد که هر چه به سمت نمـره   0-100ها در بازه نمره هر از این شاخص

نزدیکتر گردد حاکی از مطلوب بودن محیط نهادي از نقطه نظـر شـاخص مربوطـه اسـت.     

به هر یک  36ز(نمره)بانک جهانی بر اساس میانگین وزنی هر از شاخصهاي فوق، یک امتیا

ها اختصاص می دهد که معیار اصلی تحلیل قرار می گیرد. این شاخص ها هـر  از شاخص

  سال براي همه کشورهاي جهان از سوي بانک جهانی منتشر می شود. 

توصیف آماري هر یک از شاخص ها بصورت جداگانه براي یـک بـازه زمـانی معـین     

دهد چون عمده تحولات نهادي تحولات تدریجی مشاهده روشنی را در اختیار ما قرار نمی

تـوان  گیري هر شاخص در فاصله زمانی معین میو بطیئ هستند. در صورتی که با میانگین

هـاي نهـادي بانـک جهـانی در     این آمار را تا حدودي گویا کرد. لذا، اگر از امتیاز شاخص

تـوانیم رونـد متوسـط    ی) میانگین ساده بگیریم، م1996-2007فاصله سالهاي مورد مطالعه( 

، می توان دریافـت  2این شاخص ها را در ایران پیگیري کنیم. با توجه به مشاهدات نمودار

که در فاصله این سالها، ایران به طور متوسط در چهار شـاخص، پـایین تـرین نمـره و در     

نتیجه نامساعدترین محیط نهادي را داشته است. این شـاخص هـا بـه ترتیـب عبارتنـد از:      

ق مالکیت، سیستم مالی، فساد و سـرمایه گـذاري. نمـره شـاخص حقـوق مالکیـت و       حقو

است. معناي تلویحی این مشاهده آن است که در سالهاي  10سیستم مالی، یکسان و حدود 

مورد بررسی، محیط نهادي از جانب چهـار حـوزه آسـیب دیـده اسـت؛ حقـوق مالکیـت        

ریسک سلب مالکیـت در ایـران    خصوصی به درستی تعریف و تضمین نشده است و هنوز

وجود دارد. سیستم مالی متشکل در اقتصاد کشور وجود ندارد. سـطح و گسـتره فسـاد بـه     

طور معکوسی فرآیند توسعه اقتصادي ایران را تحت الشعاع قرار داده است به طـوري کـه   

 هاي غیررسمی حرکت کننـد. همچنـین، بـه   کنند به سمت فعالیتکارآفرینان انگیزه پیدا می
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دلیل فقدان حقوق مالکیت باثبات و امـن، تشـکیل سـرمایه در کشـور بـا کنـدي صـورت        

گیرد. بدین ترتیب، محیط نهادي ایران بر اساس تحلیل هاي بانک جهانی محیطی ناامن  می

  و نامساعد براي رشد اقتصادي است. 

  

(بانک 1996-2007متوسط نمره شاخص هاي نهادي در ایران در فاصله  -2نمودار

  )2007نی،جها

  
  

   37رویکرد بنیاد هریتیج

است و  "امنیت سرمایه گذاري"رویکرد بنیاد هریتیج به محیط نهادي اساساً رویکرد

محیط سرمایه گذاري اقتصادي  ،»فشار یا اجبار بیش از حد«طبق این رویکرد، دولت ها با 

توسط  ،ديزمانی محقق می شود که آزادي اقتصا "38امنیت اقتصادي"سازند. را ناامن می

عبارت است از امکان تولید، توزیع  "39آزادي اقتصادي"دولت تأمین و تضمین شده باشد. 
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حد "و مصرف کالاها و خدمات، بدون وجود فشار یا اجبار بیش از حد توسط دولت. 

، حدي از الزام و اجبار است که براي تضمین حقوق مالکیت عاملان اقتصادي "فشار دولت

شود  اقتصادي رد. همانطوري که از رویکرد بنیاد هریتیج روشن میو شهروندان ضرورت دا

که در آن امنیت اقتصادي برقرار باشد اقتصادي آزاد و مساعد براي هرگونه فعالیت 

شود. همینطور، اقتصادهاي غیرآزاد اقتصادهایی هستند که حقوق اقتصادي کارآ قلمداد می

ات است. لذا امنیت اقتصادي و آزادي ثبمالکیت عاملان اقتصادي در آن ناامن و بی

هاي اصلی محیط نهادي دو روي یک سکه هستند. محیط نهادي اقتصادي به عنوان مؤلفه

کند و، در مقابل، امن و آزاد محیطی است که زمینه تحریک رشد اقتصادي را فراهم می

  شود.می گذاري موجبات کندي رشد را باعثمحیط نهادي ناامن و غیرآزاد با طرد سرمایه

واضح است که سنجش کمی محیط نهادي با رویکرد امنیت و آزادي اقتصادي به دلیل 

متغیر مستقل سعی کرده  50هاي آن دشوار است اما بنیاد هریتیج، بر اساس گستره مؤلفه

در واقع،  ،متغیر 50است که نمایی از آزادي اقتصادي در کشورها را ترسیم کند. این 

 ص کلی هستند که به شرح زیر طبقه بندي و ارایه می شوند: هاي ده شاخزیرشاخص

    تجارت )1

  بارمالی )2

  دخالت دولت  )3

         سیاست پولی )4

  سرمایه گذاري خارجی )5

  بانکداري )6

  دستمزدها و قیمت )7

  حقوق مالکیت )8

  مقررات )9

 بازار غیر رسمی )10
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نمره "نشانه بهترین و  ،"نمره یک"به خود می گیرد.   5-1نمره اي بین  ،هر شاخص

میانگین ساده نمرات مربوط  ،شانه بدترین کیفیت نهادي است. نمره کلی هر کشورن ،" 5

آزاد « ،باشد 95/1کمتر از  ،به شاخص هاي دهگانه فوق است. کشورهایی که نمره کل آنها

 ،قرار می گیرد 2 -95/2در فاصله  ،تلقی می شود. کشورهایی که نمره کل آن ها» یا امن

 ،است 3-95/3در فاصله  ،است. کشورهایی که نمره کل شان» منعمدتاً ا«یا » عمدتاً آزاد«

بیش  ،هستند. آن دسته از کشورهایی که نمره کل شان» عمدتاً غیر آزاد یا عمدتاً غیر امن«

هستند؛ در این کشورها اندازه دولت بسیار » ناامن«یا   » تحت فشار«کشورهاي  ،است 4از 

  .بزرگ و دخالت دولت به مراتب گسترده است

می باشد که از بین  51/4، 2006براي ایران در سال  "آزادي اقتصادي"نمره شاخص 

 -2006را داراست. نمره کل ایران در فاصله سال هاي  165کشور مورد بررسی، مرتبه  165

نمره ایران در این فاصله  ،به صورت جدول زیر می باشد. براساس این اطلاعات 1996

پایین تر نبوده است. نمره ایران حاکی از ناامن بودن  2005ل در سا 4,21هیچگاه از  ،زمانی

فضاي سرمایه گذاري در اقتصاد می باشد. این امر در کاهش توان رقابتی بخش هاي 

  را مشاهده کنید). 1نقش تعیین کننده دارد(جدول  ،اقتصادي  بویژه صنعت

لهاي مورد هاي دهگانه را در طول سااگر بخواهیم وضعیت دقیق هر یک از شاخص

ها، روند آنها را گیري ساده این شاخصتوانیم از طریق میانگینمطالعه بررسی کنیم می

مشاهده کنیم؛ با محاسبه میانگین ساده هر یک از شاخص هاي دهگانه بنیاد هریتیج در 

بینیم که به جز در دو شاخص بار مالی و کنترل دستمزدها و قیمتها، فاصله این سالها، می

را گرفته اند که در مجموع  5ها نمره است، بقیه شاخص 4-5/4ط نمره شان که متوس

را ملاحظه کنید). به عبارتی،  3حاکی از غیررقابتی بودن اقتصاد ایران می باشد(نمودار 

تر از نماي کند نامطلوبهاي مذکور براي اقتصاد ایران ترسیم میمحیط نهادي که شاخص

هاي ک جهانی است. طبق تحلیل بنیاد هریتیج، تعرفههاي بانترسیم شده توسط شاخص

بالا، فقدان حقوق مالکیت خارجی شفاف، گسترش اقتصاد غیررسمی، وجود مقررات 

هاي بازدارنده، سیاستهاي پولی انبساطی و ایجاد تورم، و دخالت گسترده دولت در فعالیت
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به یک اقتصاد ناامن براي  اقتصادي باعث شده اقتصاد ایران از محیط رقابتی فاصله بگیرد و

هاي بازدارنده زیادي رود محركگذاري تبدیل گردد. در چنین شرایطی انتظار میسرمایه

  براي رشد اقتصادي کشور وجود داشته باشد. 

شناسی معتبر هایی هستند که بر روشهاي مذکور شاخصبه هر حال، هرچند شاخص

یم نتایج انتظاري و تئوریک ممکن است آماري مبتنی هستند، صرف اتکا به آنها در تعم

کنیم با ارایه یک مدل اقتصادسنجی به گمراه کننده باشد. به همین دلیل، در ادامه سعی می

  تري از محیط نهادي و اثر آن بر رشد اقتصادي دست یابیم.مشاهده منطقی

  

  )2006بنیاد هریتیج، شاخص بنیاد هریتیج در مورد آزادي اقتصادي ایران( -1 جدول

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 سال

  4,51  4,21  4,31  4,3  4,63  4,84  4,69  4,51  4,71  4,8 4,79 آزادي اقتصادي

  

(بنیاد 1996-2006متوسط امتیاز شاخصهاي نهادي بنیاد هریتیج در فاصله  -3نمودار 

  )2006هریتیج،
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  پیشینه مطالعات نظري و تجربی 

تري نشـان داد   توان با یک معادله عمومی ظر اقتصاددانان سیاسی، رشد اقتصادي را میطبق ن

تابع عوامل تولید به کار گرفته شده یعنی نیـروي کـار، سـرمایه،     GDPشود  که در آن فرض می

. این اقتصاددانان به طور خاص بـر شـرایط طبیعـی، دولـت و     40باشد وري آنها و نهادها می بهره

پـردازان، بـویژه آنـان کـه در سـنت        کننـد. بعـدها بسـیاري از نظریـه     لی تأکید میالمل روابط بین

اند، اهمیت نهادها را در فرآیند رشد اقتصادي نادیده گرفتند.اما به هـر   نئوکلاسیکی پرورش یافته

اند بار دیگـر، بـر اهمیـت نهادهـا بـه       حال، بسیاري از مقالاتی که در دو دهه گذشته انتشار یافته

  اند. وامل پشتیبان رشد اقتصادي صحه گذاشتهعنوان ع

ها را دربـارة نقـش نهادهـا در فرآینـد رشـد       ترین تحلیل ، یکی از جامع41)2002رودریک (

اقتصادي ارایه نمود. تحلیل وي نقش حقوق مالکیت، نهادهاي مقرراتی، نهادهاي تثبیت اقتصـاد  

نظر گرفت. مشاهدات رودریـک   کلان، نهادهاي تأمین اجتماعی و نهادهاي مدیریت تنش را در

دهد که اگرچه در ساختار و کارایی نهادهاي مذکور و رشد اقتصـادي کشـورها نـوعی     نشان می

واگرایی وجود دارد، اما در مجموع، کشورهاي با کیفیـت بـالاتر نهادهـا، نـرخ رشـد اقتصـادي       

، 42کـارکرد خـوب   کند که هر اقتصـاد بـازار داراي   دهند. رودریک تأکید می بالاتري را نشان می

اي از دولت و بازار، دخالت و لسه فر است. کـارایی ایـن آمیـزه اسـت کـه اهمیـت دارد.        آمیزه

کنـد. نتـایج    رودریک، همچنین تنش رژیم هاي سیاسی را در تعیین عملکرد اقتصادي تحلیل می

 ـ دهد که دلیل چندان قوي بر این باور وجود ندارد که دموکراسی بـه رشـد پـایین    نشان می ري ت

گردد. همچنین، هیچ دلیلی بر ناکارآمدبودن الزامی دموکراسی وجود ندارد، هر چنـد در   منجر می

آورد کـه در آسـیاي    کند. رودریـک مثـال مـی    بلند مدت، دموکراسی به رشد اقتصادي کمک می

به رشد کمک کرده است در حالی که در آفریقا و آمریکاي لاتـین   43جنوب شرقی، اقتدارگرایی

، تحـت  1990و  1980هـاي   به رشد نکرده است. برخی از اصـلاحات موفـق دهـه    هیچ کمکی

تـرین تحـولات (گـذارها) در میـان      هاي اقتدارگرا اجرا شدند. با ایـن حـال، موفـق    سیطره رژیم

  ترین کشورها رخ داده است. کشورهاي سوسیالیستی در دموکراتیک
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اد بـر سیاسـتگذاري   اثرات کیفیت بوروکراتیـک برحسـب سـطح فس ـ    44)2000باي و وي (

هـاي   اند. براي این منظور، آثار کنتـرل  اقتصاد کلان بویژه بر سیاستهاي اقتصاد باز را تحلیل نموده

سرمایه و بحران مالی را تحلیـل کـرده انـد. فسـاد بوروکراتیـک بـه تقلیـل توانـایی دولـت در          

رمایه و بحران مـالی  آوري درآمدهاي مالیاتی منجر می شود. دولت نیازمند اتکا بر کنترل س جمع

است. بنابراین بوروکراسی فاسد تمایل به کاهش کارایی بازار، کارایی کلی اقتصادي و در نتیجه 

  رشد اقتصادي دارد.

شان نقش نهادهاي مختلف و به طـور خـاص، تخریـب     ) در مقاله2000( 45کابالرو و هامور

ققـان، یـک چـارچوب نهـادي     کنند. طبق تحلیل این مح خلاق، را بر رشد اقتصادي ارزیابی می

هـاي   کارآ، در اجراي تکنولوژیهاي جدید، تخصیص مجدد نیروي کار و بالا نگه داشتن توسـعه 

اخیر در اقتصاد جهانی اهمیت حیـاتی داشـته اسـت. فرآینـد تخریـب خـلاق، یعنـی، اجـراي         

نیـافتگی مـالی،    تکنولوژیهاي جدیـد و جـایگزینی تکنولوژیهـاي قـدیم، اغلـب توسـط توسـعه       

شود. تمام این عوامل بـه رشـد    ممانعت می 46هاي قراردادي ناکافی و کوتاه نگري سیاسی یطمح

  کنند. تر کمک می اقتصادي پایین

آزمـون کـرد. نتـایج     1990-1995اقتصادگذار را در دورة  25)، عملکرد 2002لاك موئرس (

 FDIو بـویژه  برآورد رگرسیونی حاکی از آن است که نهادها (به طور خاص، دولت) براي رشد 

احتمـالاً یـک    FDIاهمیت معناداري دارد. وي همچنین دریافت که همبسـتگی میـان نهادهـا و    

علیّت (مستقیم) است. در اقتصادهاي گذار، به جاي نهادها، فقط جنگ و تورم بـه طـور نسـبی    

دهـد کـه در اقتصـادهاي     اهمیت بیشتري براي عملکرد رشد داشته است. این مشاهده نشان مـی 

هاي سیاستی اصلی باشد و این کار تقریبـاً بـا    تثبیت اقتصاد کلان و صلح نبایستی اولویت گذار،

شود. تحلیل موئرس با وجود اینکه روشـنگریهاي قابـل تـوجهی دارد امـا      نهادسازي پیگیري می

  برد. ازآنجا که بر دوره بحران تمرکز کرده است، نتایج آن از مسائل سیکلی (ادواري) رنج می

)، نقش نسبی متغیرهاي اقتصاد کلان، سیاستهاي سـاختاري و شـرایط   1999یگران (برگ و د

آزمـون کردنـد.    1989-1997اقتصاد گذار در دوره  26اولیه را در تبیین مسیر زمانی محصول در 

نـجی، نتـایج تحقیـق ایشـان بـه اهمیـت اصـلاحات          با وجود ضعف در تصریح مـدل اقتصادس
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ي اقتصاد کلان) در تبیین تفاوتهاي بین کشوري در عملکـرد و  ساختاري (شرایط اولیه و متغیرها

بندي بهبود اشاره دارد. از میان متغیرهاي ساختاري، آزادسازي داخلی و خـارجی و شـرایط    زمان

رود، همـه   هایی براي تغییرات کیفیت نهادي بـه کـار مـی    بخش خصوصی، که به عنوان پراکسی

رود، اثر مخربی بر بخش دولتـی   ري، چنانکه انتظار میمعنادار هستند. در واقع، اصلاحات ساختا

درآغاز گذار دارد اما در سالهاي بعدي گذار نقش کمکی دارد. این تحلیل بر آزادسازي متمرکـز  

است و به طور مشخص به کیفیت نهادي نپرداخته است. اگرچه آزادسازي، یک بخش اساسـی  

نظـام حقـوقی، حمایـت از حقـوق     رسـد کـه کیفیـت     چارچوب نهادي است معقول به نظر می

  مالکیت و کیفیت نظام مالی را نیز  براي دستیابی به نتایج بهتر ملاحظه کنیم.

  

  روش شناسی تحقیق

در این تحقیق از برآورد یک مدل اقتصادسنجی به عنوان یک روش تحقیق کمی بـراي  

  کنیم. آزمون فرضیه تحقیق استفاده می

  

  مبانی نظري مدل رگرسیونی تحقیق

رویکرد اقتصادسنجی به نقش نهادها در رشد اقتصادي به طور وسیعی در ادبیات اخیـر  

) همه مطالعات صـورت گرفتـه در   2004شود. گلیسر و دیگران(اقتصاد نهادگرا مشاهده می

هاي مختلف برآورد و ارزیابی نموده انـد. پرسـش محـوري    این خصوص را در قالب مدل

(که عنوان مقاله این محققان نیز هست). این 47رشد هستندآنها این است که آیا نهادها علت 

محققان براي پاسخ به این پرسش، دو نگرش(نهادي و توسعه) را مقابـل هـم قـرار داده و    

گیرند. مبانی نظري مدل این محققان مبتنی بر رابطه دوسویه بین رشد و نهادها را نتیجه می

  ست. دیدگاه نهادگرایان و طرفداران سرمایه انسانی ا

نهادگرایان معتقدند که نهادها موضـوعیت دارنـد و تغییـرات نهـادي مقدمـه عملکـرد       

اقتصادي کارآست. این دیدگاه، همانطور که ذکر شد، به طور خاص توسط داگلاس نورث 

نورث معتقد است انسانها نهادها را جهت کاهش نااطیمنانی در به وضوح اثبات شده است. 



  ...ین رشد اقتصادي ایران با رویکرد نهادي: نقش آزادي اقتصادي تبی 

  

 
  211شماره نهم مجله دانش مالی تحلیل اوراق بهادار /  

نهادها قراردادهاي ابداع شـده انسـانی   «). 19: 2000د (نورث،مبادلات بشري پدید می آورن

قانون مانند رسمی ( عدآنها ازقوا ».هستند که کنشهاي متقابل انسانی را ساختارمند می کنند

عـرف) و خصوصـیات اجرایـی آنهـا     و  ارزشهاي رفتاريمانند غیر رسمی( عداساسی) قوا

وجـود   تفاوت میان نهادها و سازمانها ،نورث.  از دید )360:1994(نورث، »تشکیل شده اند

ــازي ت  دارد؛  ــد بـ ــا را قواعـ ــد     لاگرنهادهـ ــان خواهنـ ــازمانها بازیکنـ ــیم سـ ــی کنـ قـ

-سازمانها انعکاس دهنده فرصتهایی هستند که نهادها ایجـاد مـی   .)2000و1994بود(نورث،

اگر چارچوب نهادي براي دزدي و فعالیتهاي خلاف پاداش دهد در ایـن صـورت   «نماید؛ 

یابند و اگر چارچوب نهادي به فعالیتهـاي  نها در جهت خلافکاري و دزدي سامان میسازما

آینـد کـه فعالیتهـاي مولـد و     تولیدي پاداش دهد در این صورت سازمانهایی به وجود مـی 

). تحـول نهـادي نیـز حاصـل تعامـل میـان       361:1994نورث،»(نمایدتولیدي را ترویج  می

پیگیـري اهـداف خـود بـه تـدریج سـاختار نهـادي را         سازمانها و نهادهاست. سازمانها در

علت تغییرات  این است که افراد پی می برند با تجدید سـاختار مبـادلات   «تغییرمی دهند. 

سیاسی یا اقتصادي بهتر می توانند عمل کنند. منشأ تغییر در تلقی افراد ممکن است نسبت 

در اقتصادي دیگر، باشد که بیـنش  به اقتصاد عاملی بیرونی، مانند تغییر در قیمت و کیفیت 

). نورث بـه یـادگیري   361:1994نورث،»(افراد را نسبت به فرصتهاي سود آور تغییر میدهد

نیز به عنوان عامل تغییر در بلند مدت اشاره می کند که عامل یادگیري نیز تلاش سـازمانها  

ر چـارچوب  عامل تغییر شخص کارآفرین است که به محرکهاي جاافتـاده د «براي بقاست. 

نهادي واکنش نشان می دهد. منشا تغییر، رجحانها یا قیمتهاي نسبی در حال تغییر است.... 

-هـاي افـراد در کنشـهاي متقابـل انسـانی را دگرگـون مـی       تغییرات قیمتهاي نسبی انگیزه

). به نظر نورث، تغییرات قیمـت در کشـورهاي مختلـف نتـایج     135-1377،6نورث، »(کند

ا نه تنها سازمانهایی که قرار است به تغییرات قیمتی عکس العمـل نشـان   متفاوتی دارد؛ زیر

دهند، در کشورهاي مختلف، از نظر قدرت چانه زنی و در نتیجه تغییراتی که می توانند به 

کنشگران با توجه به پیشینه متفاوت و بازخورد نـاقص نتـایج،   «وجود آورند متفاوتند بلکه 

شت و بنابراین سیاستهاي متفـاوتی را در پـیش خواهنـد    مدلهاي ذهنی متفاوتی خواهند دا
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). در اینجا توجه به دو نکته ضروري است؛ اول اینکه، تغییرات قیمـت  160همان: »(گرفت

نسبی همیشه به تحول نهادي نمی انجامد وگاه طرفین مبادله به این نتیجه می رسند که بـا  

موجود انجام دهند. دوم اینکـه،   وجود تغییر قیمتها، تخصیص منابع را در چارچوب نهادي

تغییرات گاه ناپیوسته هستند و مواردي مانند جنگها، انقلابها و بلایاي طبیعی منشأ تغییرات 

  ). 143شوند(همان:ناگهانی و ناپیوسته می

به نظر او نهادها و ساختار انگیزشی که حاصل نهادهاي جامعه هستند عامل اصلی 

ند. در واقع اگر مجموعه نهادها تولید و نوآوري را توسعه یا عدم توسعه کشورها هست

اگر فعالیتهاي با بهره وري فزاینده بالاترین «کنند.تشویق نمایند مسیر توسعه را هموارمی

  ).22:2000نورث،»(کندمنفعت را داشته باشند آنگاه اقتصاد رشدمی

-ست نهادها را نمیالبته نورث نهادهاي کشورها را تبلور باورها می داند و لذا معتقد ا 

انتقال قواعداقتصادي وسیاسی رسمی ازاقتصادهاي بازاري « توان به کشورها صادر نمود؛

غربی موفق به اقتصادهاي جهان سوم واروپاي شرقی شرط کافی براي عملکردخوب 

اقتصادي نمی باشد. خصوصی سازي داروي علاج کننده عملکردضعیف اقتصادي 

» ها تصحیح قیمت«نظر اقتصاددانان توسعه و نئوکلاسیک،  برخلاف). 25:2000نورث،»(نیست

اي از حقوق مالکیت کارآ و اجراي آن  تنها زمانی و در جایی مطلوب است که از پیش مجموعه

برخی از مهم ترین ویژگی هاي کشورهاي جهان سوم از وجود داشته باشد.  بر این اساس، 

  نظر نورث عبارتند از:

  مالکیتبی ثباتی و ناامنی حقوق  )1

 فقدان ساختار نهادي رسمی )2

 اجراي ضعبف قوانین )3

 موانع ورود و محدودیتهاي انحصارگرانه )4

 درگیري با مسایل پیش پاافتاده(مانند سالها انتظار براي نصب یک دستگاه) )5

 فقدان انگیزه براي سرمایه گذاري در دانش یا هدایت اشتباه انگیزه ها )6

 )100: 1377نقص مدلهاي ذهنی بازیگران(نورث،  )7



  ...ین رشد اقتصادي ایران با رویکرد نهادي: نقش آزادي اقتصادي تبی 

  

 
  213شماره نهم مجله دانش مالی تحلیل اوراق بهادار /  

در مقابل رویکرد نهادي، حامیان سـرمایه انسـانی معتقدنـد کـه بـراي تحریـک رشـد،        

) معتقد بود که رشد درآمد و سـرمایه انسـانی   1960. لیپسی(48"سرمایه انسانی کافی است"

شهروندان به توجه  يتوانمندساز يآموزش براگردد. به نظر لیپسی، باعث بهبود نهادي می

 دهد. یم یش. سواد، دانش شهروندان درباره تخلفات دولت را افزادارد یازن یدولت ينهادها

در  شـود،  یمنجـر م ـ  يبهتر یاسیس يکه رشد به نهادها یپسهل یهفرض ینا ی،از لحاظ تجرب

  قرار گرفته است. یتمورد حما یاديز یقاتتحق

) بر مبناي تقابل نظري این دو نگرش، نقش هر دو عامل(نهادها 2004گلیسر و دیگران(

در مدل عمومی اقتصادسنجی که  کنند.رمایه انسانی) را در مدل اقتصادسنجی وارد میو س

) ارایه شده، نقش نهادها از یکسو و نقش سرمایه انسانی از سوي 2004توسط گلیسر و دیگران(

دیگر به طور همزمان بررسی شده است تا درباره پیوند این دو مقوله با رشد اقتصادي به یک 

در این مطالعه، رابطه نهادهاي سیاسی(به عنوان جایگزینی براي  یابند. قضاوت کمی دست

 OLSنهادها) و رشد اقتصادي(رشد تولید ناخالص داخلی سرانه) با استفاده از روش رگرسیون 

و  1960سرانه بین  GDPاستاندارد بر آورد شده است. متغیر وابسته در مدل این محققان، رشد 

  ی آن عبارتنداز :است. متغیرهاي توصیف 2000

  )1991سطح اولیه درآمد سرانه (بارو،  -1

 آموزش ابتدایی -2

 سهم جمعیت کشور در مناطق معتدل -3

 اند) هشت متغیر نهادي (که هر یک در زمان معینی وارد شده -4

نتایج مطالعه مذکور، مشاهدات استاندارد همگرایی و نیز تأثیر شرایط آب و هوایی را تأیید 

بینی کننده قوي رشد  اکی از آن است که سطح اولیه آموزش، یک پیشکند. همچنین نتایج ح می

هاي رشدي که در آنها سرمایه انسانی  اقتصادي متعاقب است. یک تفسیر این نتیجه، از نظریه

). 1988کند (مانند لوکاس،  آورد حمایت می اثرات خارجی تکنولوژیکی معناداري به وجود می

هاي اقتصادي آموزش در  دهد که بازدهی نشان می  49 )2000به هر حال، مشاهدات پریچت (

) است 1960کشورهاي در حال توسعه، چندان بالا نیست. یک تفسیر جایگزین، تفسیر لیپسه (
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، تنش کمتر و ثبات سیاسی بیشتر منجر 50هاي سودمندتر که مطابق آن، سرمایه انسانی به سیاست

  شود. می

ژیکی نیست بلکه سیاسی است : قضات و اثر خارجی سرمایه انسانی در اصل تکنولو

گردند. در عوض، این بهبودها امنیت بیشتري را براي  ها می قانونگذاران جایگزین اسلحه

) 199651ند. این تفسیر با مشاهده آلسینا و دیگران ( مالکیت و رشد اقتصادي فراهم می آور

انجام، شواهد نشان کند. سر بینی می سازگار است که ثبات سیاسی، رشد اقتصادي را پیش

هاي کیفیت  دهد که همبستگی قوي میان رشد اقتصادي در طول یک دوره و متوسط ارزیابی می

هاي  ها) عبارتند از : محدودیت ها (سنجه نهادي در طول همان دوره وجود دارد. این ارزیابی

ان رشد اي می . در مقابل، هیچ رابطه52اجرا، ریسک سلب مالکیت، اثربخشی دولت و خودکامگی

نظیر استقلال قضایی، تجدیدنظر در قانون اساسی، تکثر  53و معیارهاي مربوط به حقوق اساسی

  و نمایندگی نسبتی وجود ندارد. 

  

  ارایه مدل 

توانیم با اتکا ) پذیرفته شده باشد اکنون می2004اگر مبانی نظري مدل گلیسر و دیگران(

رابطـه نهادهـا و رشـد اقتصـادي در ایـران      به مطالعه آنها، مدل عمومی زیر را براي آزمون 

  ؛ 54معرفی کرده و نقش سرمایه انسانی را هم در کنار نهادها ملاحظه کنیم

  otherCpitalHumannInstitutioYt 

  که در آن:

Y: متغیرهاي رشد اقتصادي  

Institutionمتغیرهاي نهادي :  

Human Capitalسرمایه انسانی :  

Other: اسایرمتغیره  

εجمله اخلال :  
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می باشد. تفسیر ضرایب مربوط به متغیرهاي نهادي با توجه به شاخص هاي مختلفـی  

هاي نهادي دو مؤلفه دردسترس بودن شود متفاوت است. در انتخاب شاخصکه انتخاب می

ها و اعتبار آماري آنها مورد توجه واقع شده است. در بیشتر مطالعات، و به طور خاص داده

)، اطلاعات نهادي بانک جهانی، بنیاد هـریتیج، خانـه آزادي،   2004یسر و دیگران(مطالعه گل

مورد  EIU(56و واحد اطلاعات اکونومیستICRG(55 )المللی ریسک کشوري(راهنماي بین

استفاده قرار گرفته است. اما اطلاعات دو سازمان اخیر در کشور به راحتی قابـل دسـترس   

  ه در اینجا انتخاب شده اند عبارتند از:نیست و به همین دلیل، شاخص هایی ک

  57)2007شاخص فساد بانک جهانی( )1

  )2007شاخص آزادي اقتصادي بنیاد هریتیج( )2

  )2006شاخص آزادي(حقوق سیاسی و آزادي مدنی) خانه آزادي( )3

انتخاب شاخص براي سرمایه انسانی هم دشوار است اما در غالب مطالعات تجربـی از  

)، بـراي  2004شود. لذا به تبعیت از گلیسر و دیگـران( اده مینرخ باسوادي بزرگسالان استف

. 58کنیم) استفاده می2006سرمایه انسانی از شاخص نرخ باسوادي بزرگسالان(بانک جهانی،

سایر متغیرهاي کلان اقتصادي که براي کنترل نتایج برآورد مدل استفاده شده است عبارتند 

  از:

  GDPسهم صادرات از  )1

  یتنرخ رشد سالانه جمع )2

 سطح اولیه تولید ناخالص داخلی(سرانه) )3

از بین سه متغیر فوق، نرخ رشد جمعیت و سطح اولیه تولیدناخالص داخلی متغیرهایی 

هـاي اقتصادسـنجی وارد شـده انـد. دلیـل مهـم ایـن امـر، اشـاره          هستند که در غالب مدل

در فرآینـد  اقتصـاد   59نهادگرایان بویژه داگلاس نورث بر نقش رشد جمعیت و شرایط اولیه

  شوند.رشد اقتصادي است که بسیار مهم تلقی می

) گرفتـه شـده   ,2006WDI) مورد نظر در اینجا، که از بانک جهانی(Yشاخص هاي رشد(  

  اند، عبارتند از: 
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  لگاریتم تولید ناخالص داخلی )1

 )PPPرشد تولید ناخالص داخلی سرانه(بر اساس روش برابري قدرت خرید، )2

 

  ا هبرآورد مدل و یافته

-هاي انتخاب شده براي مدل به درستی بیانگر واقعیات باشـند آنگـاه مـی   اگر شاخص

توانیم مدل را برآورد و نتایج را ارزیابی نماییم. در برآورد مدل سعی شده است هر یک از 

  هاي انتخاب شده براي نهادها در یک معادله اقتصادسنجی آورده شوند. شاخص

بناي شاخص فساد بانک جهانی نشـان مـی دهـد کـه     نتایج رگرسیون برآورد شده بر م

نقش فساد(با وقفه و بدون وقفه) در تغییرات تولید ناخالص داخلی  معنادار است به طوري 

که تغییرات لگاریتمی در تولید ناخالص داخلی به طور معکوسی از سطح فساد در اقتصـاد  

یفیت نهادي بد است کـه بـر   هاي مترتب بر کپذیرد. به هر حال، فساد یکی از آسیباثر می

گذارد. مشکلی که در مورد شاخص فساد وجـود دارد  رشد اقتصادي اثر منفی معناداري می

که خود فساد یکی از نشانه هاي کیفیت نهادي بد اسـت و خـود مسـتقیماً یـک شـاخص      

هاي بهتـر و دیگـري بـراي نشـان دادن     نهادي نیست. به همین دلیل، لازم است از شاخص

  ا استفاده شود. نقش نهاده

شاخص آزادي اقتصادي بنیاد هریتیج رایج ترین شاخصی است که براي سنجش محیط 

-شود. در مدل مبتنی بر شاخص بنیاد هریتیج در مینهادي در مطالعات مختلف استفاده می

در کنار شاخص  ،تیمانند نرخ رشد جمع ،متعارف يرهایبه هنگام وارد کردن متغیابیم که 

اثر هیچیک از متغیرهاي توضیحی(رشد جمعیت، باسوادي بزرگسالان و  ي،آزادي اقتصاد

شاخص آزادي)، معنی دار نیست. این نتیجه بدان معنا نیست که اثر متغیرهاي متعارف بر 

رشد اثر معناداري ندارند بلکه دقیقاً متضمن این نتیجه است که آزادي اقتصادي به عنوان 

به سایر عوامل دارد. همین نتیجه، وقتی حاصل می  کننده تري نسبتیک نهاد اثر تعیین

شود که از نهادهاي اقتصادي به سمت نهادهاي سیاسی حرکت کنیم. در مورد نهادهاي 

گیرند شاخص هاي خانه هایی که مورد استفاده قرار میسیاسی، عمده ترین شاخص
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دار بودن نقش ها، حاکی از معناهستند. برآورد مدل بر مبناي این شاخص 60)2006آزادي(

باشد. به عبارتی، ارتقاء حقوق مدنی و آزادي هاي سیاسی نهادهاي سیاسی در رشد می

گردد. در این حالت، رشد از موجب افزایش معنادار رشد تولید ناخالص داخلی سرانه می

GDP با وقفه و سرمایه انسانی نیز اثر می پذیرد. اثر سرمایه انسانی نسبت به نهادها در مدل

ی بر آزادي اقتصادي ضعیف است اما در مدل مبتنی بر نهادهاي سیاسی خانه آزادي اثر مبتن

  .را ملاحظه کنید) 2آن معنادار و قوي است(جدول 

  

متغیرهاي 

 وابسته

 متغیرهاي مستقل

R2 
 درصد(

 فساد

(بانک 

 جهانی)

آزادي 

  اقتصادي
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  ایران

  روش برآورد  نتیجه(نتایج)  مدل

  مدل اول
نقش فساد(با وقفه و بدون وقفه) در تغییرات تولید ناخالص داخلی  

  معنادار است.
OLS 

  مدل دوم

در کنار  تیمانند نرخ رشد جمع یمتعارف يرهایغبه هنگام وارد کردن مت

اثر هیچیک از متغیرهاي توضیحی(رشد جمعیت، ، آزاديشاخص 

  باسوادي بزرگسالان و شاخص آزادي)، معنی دار نیست.

OLS  

  مدل سوم

ارتقاء حقوق مدنی و آزادي هاي سیاسی موجب افزایش معنادار رشد 

با GDPحالت، رشد از تولید ناخالص داخلی سرانه می گردد. در این 

  وقفه و سرمایه انسانی نیز اثر می پذیرد.

OLS  

  خلاصه نتایج برآورد مدلها -3جدول 

  

  نتیجه گیري و بحث 

نقش نهادها در رشد اقتصادي، توسط اقتصاددانان بسیاري مورد تأکید قرار گرفته است. 

ر کشور را داگلاس نورث نشان داد که نهادها موضوعیت دارند و عملکرد اقتصادي ه

کنند که عوامل کند. در مقابل، برخی رویکردها اذعان میتغییرات نهادي آن کشور تعیین می

غیرنهادي مانند سرمایه انسانی وجود دارد که اثرگذاري نهادها بر رشد اقتصادي را کم رنگ 

می کند. پرسش محوري مقاله این بود که آیا، نهادها در رشد اقتصادي ایران موضوعیت 

ند یا خیر. براي پاسخ به این پرسش ابتدا باید محیط نهادي کشور را ارزیابی بکنیم و دار

نشان دهیم که محیط نهادي اقتصاد ایران براي تحریک رشد اقتصادي چگونه است.  

ارزیابی محیط نهادي اقتصاد ایران از منظر نهادهاي اقتصادي سیاسی صورت گرفته است. 

ایران به طور متوسط در خصوص آزادي اقتصادي،  اقتصادبر اساس اطلاعات بانک جهانی 

ها به ترتیب عبارتند از: حقوق حوزه است. این بوده ، نامساعد حوزه نهادي  در چهار 

المللی از همچنین، مشاهدات نهادهاي بین مالکیت، سیستم مالی، فساد و سرمایه گذاري.
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ی از وجود ساختار غیررقابتی ، حاک1996- 2006آزادي اقتصادي ایران در فاصله سالهاي 

براي فعالیتهاي اقتصادي است. بنابراین، تحریک رشد اقتصادي ایران مستلزم وجود محیط 

هاي نهادي مناسب در آن براي تسهیل کردن فعالیتهاي اقتصادي از طریق کاهش هزینه

ناامن مبادله است. در واقع، وجود نهادهاي اقتصادي و سیاسی ناکارآ مانند حقوق مالکیت 

گذاري و در نتیجه افزایش محصول و بی ثبات باعث شده انگیزه هاي کافی براي سرمایه

وجود نداشته باشد. طبیعی است که انتظار داشته باشیم چنین محیطی مانع رشد اقتصادي 

گردد. انتظارات تئوریک در چارچوب مدل اقتصادسنجی برآورد گردید؛ نتایج رگرسیونهاي 

ست که نمی توان نقش نهادها را درکنار عوامل مهمی مانند سرمایه برآورد شده حاکی ا

انسانی نادیده گرفت و در همان حال، سرمایه انسانی بخودي خود نقش تعیین کننده ندارد. 

-کنیم نهادها نقش تعیینوقتی اثر نهادهاي اقتصادي را نسبت به سرمایه انسانی مقایسه می

که در اقتصاد ایران، سرمایه گذاري در سرمایه انسانی  کننده تري دارند و این بدان معناست

نیز مستلزم یک محیط نهادي کارآست. کیفیت نهادي در فرآیند اثرگذاري عوامل غیرنهادي 

مانند سرمایه انسانی بر رشد اقتصادي نیز مؤثر است. بنابراین، یافته اصلی مقاله این است 

مستقیم، روي رشد اقتصادي ایران اثر که نهادها چه به طور مستقیم و چه به طور غیر

اي این خواهد بود که دولت گذارند. توصیه سیاستی ناشی از چنین یافتهمعنادار بر جاي می

  .در تحقق اهداف رشد اقتصادي باید توسعه نهادي را در اولویت قرار دهد

  

ها یادداشت

                                                
1 Glaeser et al,  2004؛ Bulte et al,2005؛ Acemoghlu,Johnson&Rabinson,2003؛ Kumssa & 
Mbeche,2004 
2 -Alston et al.,1999 
3- Todd Buchhols ,1999  
4- Malcolm Rutherford, 1995  
5- Neale, Walter,1987 
6- Gruchy, Allan, 1987 
7 Geoffrey M. Hodgson, 1998 
8 - Veblen, 1898, Theory of the Leisure Class 
9- Unfolding Sequence 



  پور و امیررضا خسري    حمید پاداش، اسماعیل حسن

  
 نهم شماره  مجله دانش مالی تحلیل اوراق بهادار /    220

                                                                                                          
10- Bush & Tool, 2003 
11- Point of Convergence 
12 -Redek&Sujan,2005 
13- Pro-market dictators 
14- Policy choice 
15- Delong & Shleifer, 1993 
16- Knack & Keefer, 1996 
17- Mauro, 1995 
18- Hall & Jones,1999 
19 -Easterly&Levine,2003 
20- Dollar & Kraay ,2003 
21- Lipset,1960 
22- Djankor et al ,2003 
23- Public Policy Choice 
24- Pro-investment policies 
25- Bulte, Daminia & Deacon,2005 : 1029-1044 
26- Resource-intensive 
27- Resource Curse 
28 -Leite, C. and M. Weidmann ,1999 
29- Institutional Context 
30- Social Infrastructure 
31 -Isham, J., M. Woolcock, L. Pritchett and G. Busby ,2003 
32 Sala-i-Martin, X. and A. Subramanian ,2003 
33- Price Volatility 
34 Aghion ,Ph. and Stiglitz J. ,2005. 
35 Aghion ,Ph.,2003. 
36 Score 

٣٧ Heritage Foundation: امنیت اقتصادي"اي بین المللی است که اطلاعات مربوط به کیفیت نهادي را با رویکردمؤسسه" 

 کندارایه می
38 Economic Security  
39 Economic Freedom 

  1990به روستو؛  یدنگاه کن توانید یم - 40
41 -Rodrick, Dani,200٢ 
42- Well – Functioning Market Economy 
43- Authoritarianism  
44- Chong – En Bai& Shang – Jin Wei, 2000 
45- Ricardo Caballero & Mohamed Hammour, 2000 
46 -Political Shortsightedness 
47 "Do institutions cause Growth?" 
48 Human capital is enough. 
49- Pritchett, Lant. 2000 
50- more benign policies 
51- Alesina et al., 1996 
52- Autocracy 
53- Constitutional 



  ...ین رشد اقتصادي ایران با رویکرد نهادي: نقش آزادي اقتصادي تبی 

  

 
  221شماره نهم مجله دانش مالی تحلیل اوراق بهادار /  

                                                                                                          
توجه: براي جلوگیري از پیچیدگی و گستردگی بحث، در اینجا فقط بر نقش همزمان دو عامل سرمایه انسانی و نهادها در رشد  ٥٤

  .منابع نیازمند یک بحث مجزاست. لذا در این مقاله به موضوع وفور منابع پرداخته نشده است شود و پرداختن به نقش وفورپرداخته می
55 International Country Risk Guide)ICRG( 
56 Economist Intelligence Unit)EIU( 

شود و به ارایه میاین است که آمارهاي مربوط به آن در گزارش توسعه جهانی بانک جهانی هر ساله  دلیل انتخاب این شاخص ٥٧

گیرد. از حیث تئوري هم مطالعات زیادي وجود دارد که نقش نهادها بر رشد را با توجه به میزان راحتی در دسترس محققان قرار می

 .  Mauro, 1995 توانید مراجعه کنید به:کنند. براي مطالعه بیشتر میفساد ارزیابی می
کنند، علاوه بر نرخ باسوادي بزرگسالان، از نرخ ثبت نام د اقتصادي بلندمدت را بررسی میدر مطالعاتی که اثر سرمایه انسانی بر رش ٥٨

  شود.در مدارس ابتدایی هم استفاده می
59 Initial Conditions 

 ,Glaeser et al.,2004,  Acemoglu&Johnson and Robinson ها در مطالعات زیر به کار رفته اند؛این شاخص ٦٠

2004  
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